
45

 فصلنامه مطالعات خاورمیانه، اسراییل شناسی-آمریکاشناسی، سال هجدهم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396

علی آزاد1

1. دانش آموخته ی كارشناسی ارشد روابط بين الملل.

تاریخ دریافت: 1396/5/3

تاریخ پذیرش: 1396/7/24

احزاب اسرایيل در جریان روند صلح خاورميانه چه نقش 
و سياستی ایفا کردند؟ )مرور یک تجربه سياسی(

احزاب اسرایيل در جریان روند صلح خاورميانه چه نقش 
و سياستی ایفا کردند؟ )مرور یک تجربه سياسی(

چكيده

منازعه اعراب و يهوديان در خاورميانه، عمری بيش از تاريخ ايجاد اسراييل دارد. امروز باوجود گذشت 

بيش از شش دهه از زمان اشغال، همچنان صلح خاورميانه به سرانجام نرسيده و برای آن نيز افق 

روشنی را پيش بينی نمی كنند. در بررسی علل ناكامی پرونده صلح خاورميانه دلايل مختلفی را بر 

می شمرند ازجمله عدم باور رهبران اسراييلی به فرجام صلح است؛ زيرا توجه به ارزش و ايدئولوژی 

در ميان رهبران برخاسته از احزاب اسراييلی جايگاه ويژه ای داشته و ازاين رو مادامی كه احزاب ارزش 

محور باشند صلحی كه تضمين كننده منافع طرف مقابل باشد به دست نخواهد آمد. بر مبنای اصول 

مكتب سازه انگاری، ميان اعراب و اسراييل هويت ها و انتظارات نسبتا ثابت شكل گرفته كه طرفين را 

وا می دارد يكديگر را دشمن درجه يك هم به حساب آورند. همچنين اين پاراديم خاطرنشان می كند كه 

عامل تعيين كننده در رفتار احزاب سياسی در قبال اعراب فاكتورهای مادی نبوده، بلكه هنجارهايی 

است كه تاثير مستقيم بر هويت و منافع يهوديان دارد.

واژگان كليدی: صلح خاورميانه، اسراييل، احزاب سياسی اسراييل، خاورميانه، يهوديان _ اسراييل، 

فلسطين.
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مقدمه
خاورميانه را به جهت اهميت استراتژيك آن، لولای سه قاره ناميده اند؛ اما از اين لولا 
چندين دهه است كه صداهای ناهنجار به گوش می رسد. اشغال فلسطين و اعلام دولت 
يهودی در سال 1948 آتشی را در اين منطقه روشن كرد كه شعله های آن همچنان 
منطقه ای،  منازعات  و  جنگ ها  اين  تمامی  كردن  خاموش  برای  البته  می كشد.  زبانه 
طرح های صلح بسياری به جريان افتاد اما باوجود دستاوردهايی كه به همراه داشت، 
مسايل  لاينحل ترين  صدر  در  خاورميانه  صلح  مذاكرات  فرآيند  همچنان  امروز  ليكن 

سياسی جهان قرار گرفته است.
اما در اين ميان نكته مهمی كه به نظر می رسد كمتر به آن توجه شده، نفوذ احزاب 
اسراييلی در شكست و موفقيت های فرآيند مذاكرات است. احزابی كه ديانت يهود را در 
سياست يهود آميخته و دين مدنی را به منصه ظهور رسانيده اند. در فرهنگ سياسی 
اسراييل دين مدنی را به مجموعه ای از آداب ورسوم، اسطوره ها و مجموعه قوانينی كه 
به نظم اجتماعی مشروعيت می بخشد و اعضای جامعه را برای نيل به اهداف و مقاصد 
و مهمترين عنصر در فرهنگ  بسيج می نمايد گويند كه مقدس ترين  و  خود تحريك 

سياسی اسراييل است.
برسازی  يا  سازه انگاری  مختلف،  سياسی  مكاتب  از  موجود  نظريات  ميان  در  اما 
نظر  به  مناسب تر  مذكور  فرضيه  با  سياسی  احزاب  تحليل  برای  كه  است  رويكردی 

می رسد.
بازيگران  رفتار  و چرايی  بين الملل درك چگونگی  روابط  در  عمده  مباحث  از  يكی 
بازيگران سياسی داخلی در  سياسی در عرصه داخلی و بين المللی می باشد. مهمترين 
اسراييل احزاب هستند كه اغلب يكی از آنان با ائتلاف با ساير احزاب كه عموما احزاب 
مذهبی هستند، تشكيل دولت می دهند. نگرش و باور سياسی، هويتی و ايدئولوژيك و 
توجه به هنجارها و البته مقدسات در ميان احزاب، ازجمله گزينه های اساسی در فهم 
چرايی همكاری و منازعه ميان آنان می باشد كه با انگاره های برسازی قابل تحليل می باشد.
درمجموع با بكارگيری سازه انگاری، می توان چگونگی تاثيرگذاری ساختارهای فكری 
و عقيدتی غيرمادی مانند ايدئولوژی و جهان بينی، بر سياست خارجی اسراييل ازجمله 
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فرآيند صلح خاورميانه را تعيين و تبيين كرد و فراتر از اين، تعريف و اولويت بندی منافع 
ملی را بر اساس هويت و نقش ملی آن تجزيه وتحليل كرد.

سازه انگاری
سازه انگاری رويكردی است كه پيش از طرح در روابط بين الملل در جامعه شناسی 
مطرح بوده است. در تئوری سازه انگاری1 كه در اواخر دهه 80 ميلادی رونق گرفت، 
هويت ها، هنجارها و فرهنگ نقش مهمی در سياست های جهانی ايفا می كنند. هويت ها 
و منافع احزاب و سپس دولت ها توسط هنجارها، تعاملات و فرهنگ ها ايجاد می شود و 
اين فرايند است كه موضوع تعامل احزاب و جريان های سياسی را در داخل و خارج را 

تعيين می نمايد.
به كاربرده اند،  )راسيوناليسم(  مقابل خردگرايی  در  را  گرايی  سازنده  يا  سازه انگاری 
خردگرايی ای كه پارادايم های واقع گرايی و ليبراليسم دربردارنده آن هستند. همان گونه 
محور  كه  باورند  اين  بر  برخی  نمودند،  بيان  بين الملل  روابط  انديشه ورزان  برخی  كه 
ميان خردگرايی  احتمالا  آينده  سال های  در  بين الملل  روابط  رشته  در  مناظره  عمده 
و سازه انگاری می داند، در اين صورت، اين مناظره امری سابقه دار است زيرا قبلا نيز 
سنت گرايان  و  رفتارگرايان  ميان  روش شناختی  مناظره  با  بين الملل  روابط  رشته  در 
تاريخی )با عنوان مناظره دوم( مواجه بوده ايم و اخيرا نيز مناظره ميان پوزيتويست ها 
مناظره  ترتيب،  بدين  بوده ايم.  شاهد  را  سوم(  مناظره  عنوان  )با  پساپوزيتويست ها  و 

خردگرايی-سازنده گرايی را می توان مناظره چهارم در رشته روابط بين الملل ناميد.
قرائت  باور هستند كه سه  اين  بر  اين مكتب  انديشمندان  از   “ “ ونت  و   “ فرون   “
از مناظره خردگرايی- سازه انگاری وجود دارد. قرائت اول را قرائت هستی شناسانه اين 
مناظره نام گذاشته اند. بر اساس اين قرائت، خردگرايی و سازه انگاری عبارت از مجموعه ای 
از مفروضات درباره اين كه ساخت زندگی اجتماعی از چيست و ميان عناصر تشكيل دهنده 

1 . سازه انگاری ابتدا بيشتر با نام الکساندر ونت شناخته می شد ولی به دنبال ناتوانی تئوری های سنتی در پيش بينی تحولات جهانی، 
توسط انديشمندان ديگر رشد و گسترش يافت و در حال حاضر يکی از تئوری های غالب در روابط بين الملل می باشد. از انديشمندان 
برجسته سازه انگاری در روابط بين الملل می توان به استفان وارينگ، ميچل بارنت، نيکلاس اونف، كاتزنساين، راگی، ويور، چکل و 

انتونی كلارک اشاره كرد.



48

 فصلنامه مطالعات خاورمیانه، اسراییل شناسی-آمریکاشناسی، سال هجدهم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396

زندگی اجتماعی چه نوع روابطی وجود دارد، می باشد. بدين ترتيب، خردگرايی دارای يك 
هستی شناسی فردگراست، اما سازنده گرايی دارای هستی شناسی جمع گرا می باشد. قرائت 
دوم مناظره خردگرايی- سازه انگاری، قرائت تجربی نام دارد. برای نمونه سؤالاتی در مورد 
اين كه آيا بازيگران در عرصه بين المللی دنباله رو منطق نتايج هستند يا منطق مناسب بودن 
و يا اين كه آيا ترجيحات در ارتباط با يك اندركنش فرضی، امری بيرونی محسوب می شوند 
يا درونی، نتيجه قرائت تجربه گرايانه از اين مناظره است. قرائت سوم مناظره خردگرايی- 
سازه انگاری، قرائت عمل گرايانه يا تحليلی نام گرفته است كه بر اساس آن خردگرايی و 
سازه انگاری به مثابه ابزارها يا لنزهای تحليلی كه توسط آن ها سياست بين الملل را تحليل 
می نماييم، ديده می شوند. بر اساس اين قرائت، دو پرسش مهم مطرح می شود كه اولا 
آيا ايده ها در سياست جهانی دارای نقش هستند و اگر نقش دارند، اين نقش چگونه ايفا 
می شود و ثانيا رابطه ميان بازيگران بين المللی و ساختارهايی كه درون آن ها تنيده شده اند، 
چگونه است؟ سازه انگاری نگرش خود به روابط بين الملل را با تعريف خود از انسان آغاز 
می كند. برخلاف نظريه های خردگرا كه انسان را موجودی اقتصادی می دانند و بر اين 
اساس بازيگران را هدف مدار و منفعت محـور معرفی می كنند كه بر اساس محاسبه سود 
و زيان مادی به كنش با ديگران می پردازد، در نظريه سازه انگاری، انسان موجودی است 
اجتماعی. سازه انگاری تصوير انسان محاسبه گر را رد كرده و معتقد است انسان اجتماعی 
اهداف  اساس  بر  نه تنها  اجتماعی  انسان  دارد.  مستقيم  اثر  رفتارش  بر  اجتماع  و  است 
خودخواهانه خود رفتار نمی كند، بلكه رفتار او بر اساس منطق تناسب در يك رابطه بينا 
ذهنی و ارزش محور شكل می گيرد. به عبارت ديگر بازيگران از ارزش های اجتماعی كه در 
يك فرايند در خود درونی كرده اند پيروی می كنند و كنشی را انجام می دهند كه از خود 
انتظار دارند و ديگران از آن ها توقع دارند. البته اين ارزش ها در يك رابطه بين بينا ذهنی 
برساخته می شوند و با عقايد و نظريات افراد متفاوت هستند؛ بنابراين در سياست خارجی 
كشور هنجارهای داخلی و بين المللی كه بازيگر آن ها را در خود درونی كرده است به عنوان 
يك متغير مستقل در رفتار آن ها تاثير جدی دارند. به اين ترتيب در روابط بين الملل تفاوت 
رفتار  و  بدانيم  از هنجارهای مختلف داخلی آن ها  ناشی  بايد  را  بازيگران  رفتاری ميان 
هم ريخت كشورها را نه ناشی از معمای امنيت )نظريه والتز(، بلكه بايد ملحم از هنجارهای 



49

 فصلنامه مطالعات خاورمیانه، اسراییل شناسی-آمریکاشناسی، سال هجدهم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396

مشترك بين المللی دانست كه رفتار خاصی را به بازيگران تجويز می كنند.

اصول سه گانه هستی شناسی
نظريه سازه انگاری به عنوان يك نظريه سياست خارجی نيز از اهميت بسياری برخوردار 
است؛ زيرا به دليل اصول سه گانه هستی شناسی آن در تبيين رفتار خارجی كشورها نيز 
اجتماعی  تبيين محيط  اصلی  كه هسته  گزاره های سه گانه  درواقع  است.  مفيد  بسيار 
و  منافع  شكل دهی  چگونگی  توضيح  به  می دهند،  شكل  را  خارجی  سياست  مادی  و 
همچنين شباهت ها و تفاوت های سياست خارجی كشورها )حزب حاكم( كمك می كنند.

اين اصول عبارت اند از:
1- سازه انگاران معتقدند كه نظام عقيدتی-ارزشی جوامع همان تاثيراتی را در رفتار 

سياسی آنان دارد كه ساختارهای مادی دارند زيرا كه ازنظر آن ها محيطی كه در آن 
دولت ها به كنش می پردازند يك محيط اجتماعی و نيز يك محيط مادی است و اين 
زمينه می تواند درك دولت ها از منافع و نقششان را شكل داده و بر اين اساس نوع رفتار 

خارجی دولت ها نيز به وجود آيد.
2-  دومين مفروضه سازه انگاری بر ساخت هويت و نقش آن در تكوين منافع و كنش 

دولت ها تاكيد دارد. بر اين اساس هويت های اجتماعی –كه ريشه در ديدگاه دولت ها 
نسبت خود و ديگران و ساختار مادی و اجتماعی تكوين هويت آنان دارد- نقش مهمی 

در ساخت منافع و رفتار بازيگران دارد.
3-  سازه انگاران معتقدند كارگزاران و ساختارها به شكل متقابلی به يكديگر قوام 

و  هويت ها  می توانند  فكری  و  هنجاری  ساختارهای  آنان  ازنظر  درواقع  می بخشند. 
منافع كنشگران را مشروط كنند اما اگر رويه های قابل شناخت آن كنشگران نبودند 
تعامل  فرايند  بر  انگاران  سازه  به عبارت ديگر  نمی داشتند.  وجود  نيز  ساختارها  اين 
و  نوواقع گرايی  روش شناختی  خردگرايی  و  كرده  تاكيد  ساختارها  و  كارگزاران  ميان 

نئوليبراليستی را مورد ترديد قرار می دهند.
با توجه به اصول سه گانه فوق و با تاكيد بر نظريه ونت، سياست خارجی يك كشور 
بر اساس مفاهيم بين الذهانی و متاثر از ساختارهای مادی و معنايی ساخته می شود. 
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اين برساختگی در سياست خارجی، در فرايند ساخت هويت و نقشی كه هر دولت برای 
خود تصور می كند شكل می گيرد و بنابراين هويت ها، تصور هر دولت از نقش خود در 
روابط بين الملل و منافع آنان را شكل می دهند و بر اين اساس منافع، رفتارها و اقدامات 
سياست خارجی به وجود می آيند. به عبارت ديگر هويت های اجتماعی، برداشت های هر 
دولت از خود و تعريف خود به عنوان دوست يا دشمن ديگری نقش مهمی در ساخت نوع 
منافع دارند زيرا كه خود بر اساس برداشتی كه از وضعيتش دارد نشانه ای برای ديگری 
می فرستد و ديگری اين نشانه ها را بر مبنای برداشت خودش از وضعيت، تفسير می كند 
و بر اساس آن تفسير، علامتی به خود می فرستد و خود نيز پاسخ می دهد. در جريان اين 
تعامل است كه هويت و منافع دو طرف به عنوان دوست يا دشمن و نوع رفتار خارجی آنان 
شكل می گيرد. از سوی ديگر ازنظر سازه انگارانی مانند ونت، هويت در ابعاد كاملا پايداری 
مانند هويت حقوقی و مادی يا در اشكال نسبتا پايدار و درعين حال دگرگون شونده ای، 
مانند هويت نوعی، جمعی و نقشی شكل می گيرد. در اين ميان، هويت نوعی به شكل 
يا مدنی و مرحله دولت-ملت سازی آن(  )امپراتوری، دولت-ملت قومی  واحد سياسی 
هويت جمعی به ساخت تصور هر بازيگر از جايگاه و موقعيت خود نسبت به ساير بازيگران 
و به ويژه بازيگران اصلی نظام بين الملل و هويت نقشی به رسالتی كه هر دولت در ارتباط 

با ملت خود و ساير ملت ها و دولت ها برای خود قايل است اشاره دارد.
اين اشكال مختلف هويت در تعريف هر دولت از منافع ملی و استراتژی سياست 
خارجی آن تاثير مستقيمی دارد بنابراين علت اصلی تفاوت يا تشابه رفتار كشورهای 
مختلف در حوزه سياست خارجی نيز متاثر از فهم آنان از هنجارها و هويت ملی آنان 
و ميزان تاثيرگذاری اين هنجارها در سياست خارجی يا تاثيرپذيری آنان از هنجارهای 

بين المللی مشترك ميان كليه كشورها در نظام بين الملل است.
اگرچه رويكردهای مختلفی در ميان سازه انگاران مانند سيستميك، سطح واحد و 
كل گرا وجود دارد اما به طوركلی در تبيين سازه انگارانه سياست خارجی كشورهايی مانند 
اسـراييل، بايد علاوه بر رويكرد ونتـی يا سيستماتيك كه بيشتر بر تاثير ساختارهای 
دو  به  دارد  تاكيد  دولت ها  بر  بين الملل  نظام  و هنجارهای  قواعد  فرهنگی،  غيرمادی، 
بهترين  به عبارت ديگر  داشت  توجه  گرا  به ويژه سازه انگاری كل  و  واحد  رويكرد سطح 
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مدل سازه انگاری در تبيين سياست خارجی رژيمی مانند اسراييل، در نظر گرفتن نقش 
متغيرهای داخلی سازنده هويت و منافع قوم عبری و همچنين متغيرهای سيستماتيك 
است. اين مسئله به دليل ويژگی های خاص اسراييل و تاثيرگذاری زياد منابع داخلی 
هويت ساز سياست خارجی اين رژيم و استمرار آن در ادوار مختلف سياست خارجی، 

بايد موردتوجه قرار گيرد.
اعتقاد ونت، همكاری و منازعه دولت ها در چارچوب شناخت مشترك )فرهنگ  به 
و انگاره ها( معنا پيدا می كند نه در چارچوب ساختارهای مادی. او برخلاف واقع گرايان، 
آنارشی را دارای منطق و فرهنگ واحد نمی داند، بلكه معتقد است در آنارشی ممكن است 
سه نوع فرهنگ وجود داشته باشد: 1( فرهنگ هابزی؛ 2( فرهنگ لاكـی؛ 3( فرهنگ كانتی. 
يا كشته شـو« است و نقش غالب،  در فرهنگ هابزی، منطق حاكم اصل »بكش 
دشمنی است. اين نظام، خودياری واقعی است. امنيت، امری عميقا رقابت آميز و حاصل 
ماهيت  دليل  به  نه  اما  است،  شديد  خاص  به طور  امنيت  معمای  و  است  صفر  جمع 

سلاح ها، بلكه به دليل نياتی كه به ديگران نسبت داده می شود.
در فرهنگ لاكـی اصل »زندگی كن و بگذار ديگران هم زندگی كنند« حاكم است 
و نقش غالب در اين فرهنگ، رقابت است. در اين فرهنگ، رقبا برخلاف دشمنان از 
شناخته  رسميت  به  حاكميتشان  كه حق  كنند  عمل  به گونه ای  دارند  انتظار  يكديگر 
شود. البته اين بدان معنا نيست كه فرهنگ لاكی نظام مبتنی بر حكومت كامل قانون 
و همكاری گسترده می باشد. رقبا انتظار دارند ديگران گاهی از خشونت برای اختلافات 
استفاده كنند اما اين عمل را در چارچوب اصل »زندگی كن و بگذار ديگران هم زندگی 

كنند«، انجام می دهند.
اما در فرهنگ كانتی منطق حاكم شامل دو قاعده اساسی است: 1- اختلافات بدون 
توسل يا تهديد به جنگ حل وفصل می شود )قاعده عدم خشونت(؛ 2- در صورت تهديد 
طرف ثالثی عليه امنيت هر يك از آن دو، به صورت تيمی خواهند جنگيد. نقش غالب در 
اين فرهنگ، دوستی است و عدم  خشونت و كمك متقابل محدوديت هايی در چگونگی 
اداره ساير موضوعات تحميل می كند، اما در اين محدوده، دوستان می توانند تعارضات 

)البته غيرامنيتی( چشمگيری هم داشته باشند.
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همانطور كه در سطور پيشين آورده شد، بر اساس پاراديم سازه انگاری و بر اساس 
روندهای تعامل تكراری، ميان اعراب و اسراييل هويت ها و انتظارات نسبتا ثابت شكل گرفته 

است كه طرفين را وا  می دارد يكديگر را دشمن درجه  يك هم به حساب آورند.
همچنين اين پاراديم به ما خاطرنشان می كند كه عامل تعيين كننده در رفتار احزاب 
سياسی در قبال اعراب فاكتورهای مادی نبوده، بلكه هنجارهايی است كه تاثير مستقيم 

بر هويت و منافع يهوديان دارد.

بررسی طرح های صلح خاورميانه )2014-1993(
به گواه تاريخ بيش از 25 طرح برای خاموش نمودن منازعات خانمان سوز اين منطقه 
ارايه شده است تا مردمان آن، روی آسايش ببينند. ليكن اغلب ايده ها و طرح های صلح 
خاورميانه، بر اساس منافع يك طرف كه اغلب اسراييل بوده است تهيه و پيشنهاد شده 

است و به همين علت هرگز اين طرح های صلح روی واقعيت به خود نديده اند.
نكته جالب ديگر كه نبايد در اين پژوهش مغفول بماند، وزن و اعتبار صلح نزد طرفين 
دعوا می باشد زيرا درحالی كه صلح تعريف مشخصی دارد، اما اين واژه طی 7 دهه اخير 
تعاريف متفاوتی بين طرفين داشته و جالب اينكه حتی برای هر طرف نيز طی ساليان 
متمادی تعاريف جديدی داشته است. به اين معنا كه روزی صلح به مفهوم محو نمودن يكی 

از طرفين بوده است و امروز به معنای تشكيل دو دولت يهودی و فلسطينی در كنار هم.
تاريخ طرح های صلح خاورميانه به ابتدای قرن گذشته بازمی گردد و حتی به قبل از 
اشغال فلسطين توسط اسراييل؛ اما تمركز پژوهش منحصر به يك دهه )1993-2014 
اين پژوهش فقط به طرح ها و توافقنامه های صلح در دهه  م( خاص می باشد. لذا در 
مذكور پرداخته شده است. مهمترين طرح های صلح خاورميانه طی دهه مذكور به اين 

شرح می باشند:
*كنفرانس صلح مادريد )1991 م(

* پيمان اسلو )بيانيه اعلام اصول اولويت های موقت دولت خودگردان 1993(
*پيمان اسلو 2 )موافقت نامه موقت در مورد كرانه باختری و نواز غزه 1995( يا قرارداد طابا

*توافقنامه وای ريور 1 )1998 م(
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*توافقنامه وای ريور 2 )1999 م(
*اجلاس كمپ ديويد 2 )2000(

*اجلاس بيروت و طرح صلح عربی )طرح ملك عبدالله 2002(
*طرح آلون )2002(
*نقشه راه )2003(

*پيمان ژنو )2003(
*طرح 3 كشور اروپايی )2006(

*كنفرانس آناپوليس )2007(
*طرح قطر )2013(

*طرح موشه فيگلين ) 2014(
باوجود خوشبينی هايی كه در برهه ای از زمان برای پيشرفت اين قبيل طرح ها به 
وجود می آمد اما تاريخ به ما آموخت كه اغلب اوقات طرف اسراييلی، به طورجدی در 
پی صلح نبوده است. طی سال های 1993 تا 2014 ميلادی، به جز دو حزب كارگر و 
كاديما، اغلب دولت ها توسط حزب دست راستی ليكود اداره شده و فرآيند صلح توسط 

اين حزب و احزاب ائتلافی آن مانند شاس راهبری شده اند.
كردن  خرد  از  است  عبارت  صلح  مسئله  با  برخورد  در  اسراييل  كلان  »استراتژی 
موضوع و نتيجه گيری پله پله يا تدريجی. در قالب اين استراتژی بعد از خرد كردن هر 
مسئله وارد مذاكره در مورد آن شده و كوتاه آمدن خود را امتيازی جلوه می دهد كه 
به طرف فلسطينی داده و در برابر اين موضوع از طرف مقابل و حتی آمريكا امتيازات 

)سياسی، نظامی( می گيرد.« 
 به همين علت پس از چند دهه كنفرانس، اجلاس، طرح، مذاكره، توافق، تفاهم 
... بين اسراييل با فلسطين و يا با كشورهای مدافع صلح خاورميانه، بی شك طرف  و 
پيروز يهوديان صهيون بوده اند كه فرآيند فريب رهبران عرب و حتی دنيا را به خوبی به 

سرانجام رسانيده اند:
فلسطين در سال 1948 می بايست 12300  تقسيم  توافقنامه طرح  اساس  بر   -1
كيلومترمربع از كل فلسطين در اختيار فلسطينی ها و 14700 كيلومترمربع در تصرف 



54

 فصلنامه مطالعات خاورمیانه، اسراییل شناسی-آمریکاشناسی، سال هجدهم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396

اسراييل باشد. به عبارت ديگر حدود 45 درصد، متعلق به فلسطين و 55 درصد در اختيار 
اسراييل باشد.

سرزمين های  باقيمانده  اشتغـال  از  پس  كه   244 شماره  قطعنامه  اساس  بر   -2
همراه  غزه  نوار  و  غربی  كرانه  تمام  می بايست  شد.  صادر   1967 جنگ  در  فلسطين 
با مناطق اشغال شده در جنگ 1967 به فلسطينی ها مسترد گردد كه حدود 6000 

كيلومترمربع می باشد.
3- در كنفرانس مادريد در سال 1991، آمريكا و اسراييل قول استرداد 100 درصد 
از سرزمين های كرانه باختری و نوار غزه را به رهبران ساف و ياسر عرفات دادند و به 

اين وسيله تمام امتيازات لازم را از او ستاندند.
4- در كنفرانس اسلو در سال 1993، توافقنامه غزه – اريحا رقم 100 درصد به 90 

درصد كاهش يافت.
5- در قرارداد مريلند و وای ريو 1، در سال 1997، رقم 90 درصد مجددا كاهش 

يافت و به 40 درصد رسيد.
6- در اجلاس شرم الشيخ و توافقنامه وای ريور 2، در سال 1997، رقم 40 درصد باز 

هم كاهش يافت و به 18 درصد رسيد، يعنی 1018 كيلومترمربع.
7- در اجلاس كمپ ديويد، در تابستان سال 2000، رقم 18 درصد به 13/5 درصد 

كاهش يافت.
8- در كنفرانس اسلو صحبت از ايجاد حكومت مستقل فلسطينی بود، اما در طول 
مذاكرات موضوع، به نوعی خودمختاری محدود با قدرت عمل بسياری پايين تر تبديل شد.
درحالی كه دهه 1990 را می توان دوران طلايی مذاكرات سازش ناميد؛ دهه 2000 
را دهه سكوت و انتظار؛ سال های 2011 تا 2016 را می توان عصر مرگ مذاكرات سازش 
ناميد. طی پنج سال اخير، هيچ طرح مهمی برای ازسرگيری مذاكرات صلح خاورميانه از 
سوی مقامات اسراييلی يا ديگر كشورها مطرح نشده است. در چنين شرايطی، فرانسه 
اما شواهد و اظهارنظر  را بشكند؛  ايجاد شده  هم در سال 2016 كوشيد كه بن بست 

رسمی مقامات اسراييلی نشان می دهد كه طرح فرانسه، »مرده« به دنيا آمده است.
همانطور كه پيداست هيچ صداقتی در طرف اسراييلی برای فيصله دادن منازعات 
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خاورميانه ديده نمی شود؛ زيرا قرار نيست صلح به معنای تقسيم منافع صورت گيرد، 
بلكه صلح از نگاه جريانات سياسی يهودی، سازش اعراب بر سر منافع اسراييل می باشد. 
ازاين رو تا زمانی كه ايدئولوژی صهيونيسم به معنای دين سنتی! بر اسراييل حاكم است 
فكر كردن به صلح واقعی كاری عبث و بيهوده بوده و صهيونيسم بر ساير گرايش های 

سياسی-فرهنگی غالب است.
به عقيده آرونوف، »چارچوب نمادين عمومی كه تمام اين جنبش ها و گروه ها در آن 
تنفس می كنند صهيونيسم است كه در اين چارچوب عمومی، صهيونيسم سوسياليست، 
تجديدنظرطلب گرا، مذهبی در قالب گروه ها و احزاب سياسی برای رسيدن به قدرت، 

باهم رقابت می كنند«.

ويژگی نظام حزبی اسراييل
نظام سياسی اسراييل، پارلمانی می باشد لذا ركن اساسی در نظام سياسی اسراييل، 
احزاب و جريانات سياسی هستند. به همين علت سمت وسوی دستگاه سياسی اين رژيم 
احزاب و جريانات موثر سياسی  ذائقه  اساس  بر  ازجمله چارچوب های ديپلماتيك آن 
ارزش ها، هنجارها  انگاره ها،  به  را  ذائقه  در مكتب سازه انگاری،  البته  تنظيم می گردد. 
و باورها تفسير می كنند. فاكتورهايی كه احزاب و سمپات های آنان را در فرآيند صلح 

تاثير گذار می نمايد.
اسراييلی ها،  بين فلسطينی ها و  نتيجه نرسيدن صلح  به  از علل  از همين رو يكی 
عدم همراهی بخش عمده ای از افكار عمومی در اسراييل است كه پيرو رهبران مذهبی 
و جريانات سياسی حاضر درصحنه حاكميتی آن رژيم هستند. وليد معلم رئيس هيئت 
صلح  مذاكرات  در  پيشرفتی  كه  زمانی  می گويد:  صلح  مذاكرات  در  سوريه  نمايندگی 
اسراييل و فلسطين در سال 1993 حاصل شد، رابين ما را از طريق آمريكايی ها آگاه 
كرد كه او نمی تواند سريعا با سوريه اقدام به صلح كند، چراكه افكار عمومی اسراييل، 
برای هضم موافقت نامه اسلو احتياج به زمان كافی دارد، بنابراين رابين گفتگوهای ما را 

به حالت تعليق درآورد.
ساختار نظام حزبی در اسراييل دارای ويژگی های كلی است كه آشنايی با آن ما را در 
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شناخت حيات سياسی و حزبی اين رژيم و نيز شناخت بهتر هر يك از احزاب ياری می كند:
1- اكثر احزاب اسراييل از حيث تاريخی، ريشه در قبل از تاسيس دولت اسراييل 
در اروپای شرقی دارند. اين گرايش ها، پس از برگزاری اولين نشست صهيونيست ها و 
تاسيس سازمان جهانی صهيونيسم به سال 1897، احيا و به شكل حزب فعال می شوند.

دولت  موضوع  در  نحوی  به  كه  را  دينی ای  فرقه های  كليه  احزاب  اين   -2
به  فرقه ها  و  گروه ها  كليه  به عبارت ديگر،  برمی گيرد.  در  هستند  دخيل  اسراييل 
فكری  پشتوانه  با  سياسی  رهبران  »يعنی  يافته اند.  ظهور  سياسی  حزب  شكل 

می كنند.« سياستگذاری  تلمودی  توراتی 
3- احزاب در اسراييل صرفا در حوزه كسب قدرت سياسی فعال نيستند، بلكه از 
حيث گستره فعاليت در كليه شئون جامعه حق دخالت دارند و بايد كه چنين نمايند.

ميليشای  مانند  كه  می شود  مشاهده  بوده،  نظامی  صبغه  دارای  احزاب،  اكثر   -4
نظامی عمل می نمايند، به ويژه تا قبل از تاسيس دولت اسراييل.

5- فاصله بين احزاب مختلف در داخل اسراييل زياد نيست، چراكه در ايدئولوژی و 
مصالح ملی كاملا باهم مشترك اند. »به عبارتی ديگر در هويت و باورها نگاه يكسانی دارند.«

6- قدرت مركزی در هر حزب در دست رئيس آن است كه به كمك شورای نخبگان 
در خصوص چگونگی اعمال آن، تصميم می گيرد.

7- كليه احزاب يهودی از كمك های مالی مراكز يهودی در خارج از اسراييل بهره مند 
هستند.

8- باوجود حاكميت بينش سكولاريستی، فهم كامل احزاب بدون توجه به مبادی 
دينی آن ها مسير نيست.

9- روند كلی در جامعه اسراييل بيش ازپيش به سوی تعدد احزاب بوده است.

مبانی تقسيم بندی احزاب
»برخلاف تصورات موجود، گروه های سياسی عمده اسراييل در مورد سرزمين های 
اسراييل  كه  عقيده اند  اين  بر  معتبر  احزاب  عمده  ندارند.  بنيانی  اختلاف نظر  اشغالی 
بايد به نحو مؤثری فلسطينی ها را تحت كنترل داشته باشد و به طور مستمر با هرگونه 
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تظاهری كه مبين حقوق ملی فلسطينی ها در غرب رود اردن باشد، مخالفت می ورزند. 
موضوع  خود  نظر  توجيه  برای  و  هستند  فلسطينيان  طرد  نظريه  طرفدار  متفق القول 
اولويت های  اساس  بر  می توان  را  احزاب  اختلاف نظر  درواقع  می كنند.  بهانه  را  امنيت 
موردنظر آنان و شيوه های اجرايی اهدافشان دانست. بدين منظور بررسی سياست های 

احزاب، روشنگر و مؤيد نظر فوق است.
در  اصلی  احــزاب  و  جريانات  كه  صهيونيستی  جنبش  ديگر  مشتركات  ازجمله 
انگاشتن ملت فلسطين به صورت يك  ناديده  اسراييل آن را موردتوجه قرار می دهند، 
از  پس  سياسی  صهيونيسم  كه  زمانی  از  به عبارت ديگر  است.  موردقبول  و  كلی  اصل 
انتشار كتاب هرتزل در سال 1896 تحت عنوان رژيم اسراييل به روشنی تنظيم شد؛ 
كاملا حضور ملت فلسطين ناديده گرفته شد. در كتاب هرتزل و در مجامع بنيان گذاری 
به عنوان  است.  نشده  اشاره ای  اين حضور كوچك ترين  به  جنبش صهيونيسم جهانی، 
مثال گلداماير چنين می گويد: به نظر ما، فلسطينی ها وجود خارجی ندارند. از يك ملت 
فلسطينی در فلسطين خبری نيست. افرادی شخصا خود را ملت فلسطين می انگارند و 
گويی كه ما آمده ايم آن ها را اخراج كنيم و جايشان را اشغال كنيم. تكرار می كنم چنين 
افــرادی وجود ندارند. زمانی هم كه از وايــزمن كه يكی از رهبران سازمان صهيونيسم 
جهانی بود، سؤال می شود كه اگر فلسطين به يهوديان واگذار شود سرنوشت اعراب چه 

خواهد شد؟ وايزمن چنين پاسخ می دهد: كدام اعراب؟ آن ها بسيار معدودند!«.
بسياری از پژوهشگران، احزاب اسراييلی را برحسب خاستگاه های ايدئولوژيك آن ها 
به سه گروه چپ، راست و دينی تقسيم می كنند؛ اما اين شيوه تقسيم و تفكيك هم 
جای تأمل دارد. چراكه همه اين احزاب در يك ايده واحد يعنی صهيونيسم متفق الرأی 
هستند و هدف همه آن ها نيز تا سال 1948 برپايی دولت اسراييل بود و ازآن پس تا به 
اكنون نيز حفظ قدرت و هويت يهودی آن و ادامه تفوق اقتصادی، سياسی و نظامی بر 
همسايگان است. جنبش صهيونيسم از اواخر سده نوزدهم و اوايل قرن بيستم همواره 
يهوديان را به تشكل های گروهی و حزبی ترغيب می كرد. هدف تجمع همه افراد يهودی 
در چارچوب احزاب و گروه های مختلف بوده و ازاينجا سه گرايش عمده در ميان اقوام 
يهودی پديد آمد كه بيشتر اعضای آن ها به صهيونيسم سياسی وفادار و همه آن ها در 
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ايده برپايی دولتِ ويژه يهوديان هم نظر هستند. اين سه گرايش عبارت اند از: گرايش 
اين  كه  دينی؛  گرايش  و  راست  صهيونی  گرايش  سوسياليستی،  كارگری  صهيونيسم 
گرايش اخير خود يك جناح صهيون دينی و جديد است و لذا باوجود تفاوت شيوه، 
ليـبرال،  محافظه كار،  ماركسيستی، سوسياليستی،  متفاوت  گرايشات  اين  هـدف همه 
دينی و... توانسته اند در سايه ايدئولوژی واحد كه همان صهيونيسم است گرد هم آيند.

به روايت ديگر، »در نظام سياسی-حزبی اسراييل دو جريان اصلی و تعيين كننده 
عنوان  تحت  جريان چپ  و  ليكود  گروه بندی  عنوان  تحت  راست  جريان  دارد.  وجود 
گروه بندی كارگر كه ابتكار عمل بازی قدرت در عرصه سياسی اسراييل را در اختيار 
داشته و به نوبت يا در كنار هم قدرت سياسی را در اختيار می گيرند. بنا به اعتقاد برخی 
ديگر از پژوهشگران، احزاب اصلی و عمده اسراييل با توجه به گرايش های ايدئولوژی شان 
به احزاب دست راستی، مذهبی و چپی تقسيم می شوند كه به نظر می رسد از شمول و 

قدرت تبين بالاتری برخوردار باشد.«

احزاب دست راستی
احزاب راستگرای سكولار اسراييل به دو بخش تقسيم می شود: راست واقع گرا و راست 
تا مرز راست  از ميانه  واقع گراست كه مواضع آن  نماينده راست  ليكود،  افراطی. حزب 
افراطی امتداد دارد؛ اما راست افراطی، شامل جنبش های تسومت، موليدت )كه اين دو 
جنبش، سكولار هستند( و جنبش هتحيا است كه اين يكی، جنبش مختلطی است كه 
عناصر مذهبی و ملی گرا را دربر می گيرد. راست افراطی نيز شامل گوش امونيم 1و سازمان 

صهيونيست كاخ است كه اين دو جنبش، اصول گرا، مذهبی و نژادگرا )ملی گرا( هستند.
بينش اين احزاب سياسی مبهم است و ازاين جهت شبيه جنبش های مردمی فاشيستی 
است. باوجوداين می توان گفت كه بينش »گوش امونيم و كاخ« تا حدودی با يكديگر 

هماهنگ است.
دو جناح راست گرا ـ چه واقع گرا و چه افراطی ـ معتقد به سرزمين اسراييل هستند و 
با عقب نشينی از حتی يك وجب آن مخالفند؛ بنابراين هر دو آنها معتقدند كه بايد از 
1  Gush Emunim.
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عنصر انسانی فلسطينی خلاص شد و يا بايد او را اخراج، محاصره و منزوی كرد.
ريشه های راست سكولار به جنبش صهيونيسم اصلاح گرا و انديشه های ژابوتينسكی باز 
می گردد. وی با نگرش های كارگری و انسانی مخالف بود و می خواست كه به زور، يك رژيم 
صهيونيستی در سراسر سرزمين فلسطين تاسيس شود و فلسطينيان اخراج شوند. انديشه 
اردوگاه راست و مواضع آن نسبت به قضايای  افراطی مبنای اصلی مفاهيم  ملی گرايی 
راست  احزاب  اصول  است.  اعراب  قضيه  و  امنيتی  و  خارجی  به سياست  مربوط  اصلی 
)مذهبی و سكولار، افراطی و واقع گرا( بدين ترتيب است: شك به اغيار )اعراب(، مخالفت با 
عقب نشينی از زمين های اشغال شده عربی در سال 1967، ضرورت شهرك سازی گسترده 
يهودی و مشروعيت بخشيدن به آن، ضرورت ايفای نقش اسراييل در منطقه و تعلق آن به 

غرب و ارتباط اندام وار )ارگـانيك( آن با ايالات متحده آمريكا.
تعداد گروه های دست راسـتی افراطی از گروه های كوچك دست چپی موجود در 
اسراييل كمتر نيست. اين گروه ها در مقام شعار بيشتر به محلات پايين اسراييل نظر 
تغيير  برای  ممكن  راه  تنها  راستی ها  دست  می كنند  فكر  مردمانش  كه  جايی  دارند. 
دولت در اسراييل و بهبود وضعيت آن ها می باشند. به هرحال گرايش راست هم ازجمله 

گرايش های دارای نفوذ در اسراييل است.
 به طوركلی وجه اشتراك احزاب راست گرا عبارت بود از:

تشكيل اسراييل بزرگ با استفاده از نيروی نظامی.
1-  عدم خروج از سرزمين های اشغالی؛

2-  توسعه شهرك های يهودی نشين در مناطق اشغالی؛
3-  مخالفت با تشكيل هرگونه حكومت فلسطينی؛

4-  مخالفت با هرگونه صلحی كه در آن اسراييل مجبور به باز پس دادن سرزمين های 
اشغالی شود؛

5-  فراخوانی يهوديان از سراسر عالم.
 

حزب ليكود
احزاب راست گرای سكولار  از  ليكود  است.  استحكام  معنای  به  به عبری  ليكود 
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جهت گيری  با  پارلمانی  تشكل  يك  ايجاد  هدف  با  حزب  اين  در اسراييل است. 
راست گرايانه در قبال حزب كارگر و دستيابی به حكومت، بنيانگذاری شد. اين حزب 
تاكنون چندين نوبت موفق به تشكيل دولت شده  است. در انتخابات سال  1999انتخابات 
زودرس موجبات شكست نتانياهو را در قبال ايهود باراك فراهم كرد ولی در انتخابات 
سال  2015با كسب 30 كرسی از 120 كرسی كنست در جايگاه نخست قرار گرفت. 
احزاب ملی گرا و مذهبی به طور بالقوه متحدان حزب ليكود محسوب می شوند. در حال 

حاضر نيز بيش از يك دهه حاكم بلامنازع رژيم اسراييل است
 

صلح از نگاه ليكود
»در ليكود سياست نسبت به صلح در اولويت قرار دارد؛ چراكه صلح بايد بر مبانی 
و  اسراييل  تفاوت  باشد.  استوار  رهبران،  و  فرماندهان  از  صرف نظر  عينی،  مستحكم 
همان گونه  است.  بشر  حقوق  و  دموكراسی  به  مربوط  سياسی  ارزش های  در  اعراب، 
اين ديدگاه است كه آن  از  ناشی  اين نگرش،  نتانياهو در كتابش اشاره می كند،  كه 
»صلح« كه در خاورميانه قابل تحقق است، صلحی است كه بر امنيت يعنی بازدارندگی 
تنها رژيم دموكراتيك در منطقه است درحالی كه همه  استوار است؛ چون اسراييل، 
كشورهای عربی، نظام هايی استبدادی دارند؛ بنابراين »صلح بازدارنده« تنها جايگزين 
تمايل  ابراز  بيشتر  اعراب  باشد  نيرومندتر  اسراييل،  كه  هراندازه  زيرا  است؛  ممكن 
می كنند كه با آن پيمان صلح امضا كنند. بدين جهت، امنيت، يعنی نيروی بازدارنده 

مبتنی بر قدرت برتر، عنصر حياتی صلح است و جايگزينی ندارد.

حزب تسوميت
»تسوميت به معنی راه های مختلف است كه به دشمنی شديد با فلسطينی ها مشهور 
است. اين حزب بر جدايی دين از دولت و بهبود اوضاع طبقات فقير جامعه تاكيد می كند«.
»تسوميت حزب تندروی قومی است كه رافائل ايتان رئيس ستاد سابق ارتش در 
سال 1983 به وجود آورد. اعضای اوليه اين حزب از كيبوتص ها، موشافيم و نظاميان 

تحت امر ايتان بودند.
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صلح از نگاه تسوميت
1. سرزمين اسراييل از آن اسراييلی هاست؛

2. ضرورت اقامت در تمامی سرزمين های اسراييل؛
3. صلح با اعراب بدون واگذاری يك وجب از خاك اسراييل.؛

4. بازگشت و عمل به فرهنگ و سنن عبری؛
5. تعميق فرهنگ صهيونيسم.

حزب اسراييل بعاليا
مايلی   500 حدود  در  واقع  محلی  در  صهيونيستی  رژيم  بنيان گذاران  از  بسياری 
مينسك )پايتخت بلاروس( متولد شده اند. آن ها به همراه خود نه تنها يك ايمان سوزان 
به صهيونيسم بلكه اعتقاد به انقلاب سوسياليستی را نيز آوردند. در عرصه ی سياست دو 
حزب اسراييل بعاليا )اسراييل در مهاجرت( و اسراييل بيتنو )اسراييل خانه ی ما( توسط 
مهاجران روس پديد آمد؛ اسراييل بعاليا توسط ناتان شارانسكی در سال 1996 پديد 
آمد، اما محبوبيت او در اسراييل به خاطر رقابت با حزب اسراييل بيتنو كاهش يافت. 
كاهش نمايندگان حزب در انتخابات سال 2003 به دو نفر، موجب شد به حزب ليكود 
بپيوندند و درنهايت در ليكود ادغام شد. اين حزب توانست در همان دهه 90 خود را 

به عنوان بزرگترين گروه متمايز مطرح كند.
اسراييل  و  مهاجرت(  در  )اسراييل  بعاليا  اسراييل  حزب  دو  سياست  عرصه ی  در 
بيتنو )اسراييل خانه ی ما( توسط مهاجران روس پديد آمد؛ اسراييل بعاليا توسط ناتان 
شارانسكی در سال 1996 پديد آمد، اما محبوبيت او در اسراييل به خاطر رقابت با حزب 
اسراييل بيتنو كاهش يافت. كاهش نمايندگان حزب در انتخابات سال 2003 به دو نفر، 
موجب شد به حزب ليكود بپيوندند و درنهايت در ليكود ادغام شد. اين حزب توانست 

در همان دهه 90 خود را به عنوان بزرگترين گروه متمايز مطرح كند.

صلح از نگاه اسراييل بعاليا
ديدگاه های صهيونيستی شارانسكی كه از آن به عنوان ديدگاه های جديد صهيونيستی 
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ياد می شود مبتنی بر اين اصل است كه هرگونه اعطای امتياز به طرف فلسطينی بايد 
مبتنی بر تغيير و تحول در رفتار و گفتار فلسطينيان باشد؛ بنابراين پيش شرط هرگونه 
حركتی كه درنهايت به اعطای امتياز به طرف فلسطينی بينجامد اين است كه فلسطينيان 
صرف نظر از توقف تحريك به خشونت، مبتنی بر اصلاح ديدگاه افراطی عليه يهوديان 
از به كارگيری ادبياتی كه بيانگر نفی مشروعيت اسراييل و صهيونيسم است خودداری 

كنند.

حزب اسراييل بيتـنو1 
اسراييل بيتنو )اسراييل خانه ماست( يك حزب ملی راست گرای افراطی است كه در 
سال 1999 تاسيس شد. اين حزب كه در آغاز به عنوان شاخه ليكود در روسيه فعاليت 
می كرد، توسط آويگدور ليبرمن، رييس دفتر نتانياهو و يهودی مهاجری كه از شوروی 
سابق به سرزمين های اشغالی رفت تاسيس شد تا نماينده مهاجران افراطی، خصوصا - 

يهوديان مهاجر روس باشد.
 15 كسب  با  كه  آمد  دست  به   2009 در انتخابات  حزب  اين  موفقيت  بزرگترين 
كرسی سومين حزب بزرگ پارلمان )پس از كاديما و ليكود( شدند و دولت ائتلافی به 

رياست بنيامين نتانياهو را با حزب ليكود تشكيل دادند.

صلح از نگاه اسراييل بيتنو
آويگدور ليبرمن رهبر حزب، بارها مخالفت صريح خود را با مذاكرات سازش اعلام 
كرده زيرا مدعی است كه هيچ دستاوردی برای رژيم صهيونيستی نداشته است. وی 
می گويد: »من با صرف نظر از حتی يك وجب از خاك اسراييل مخالفم. من تفكر دو 
كشور برای دو ملت را تائيد می كنم ولی يك و نصف برای يك ملت واحد و نصف برای 
موافق  می كنم،  مخالفت  صلح  مقابل  در  زمين  تفكر  با  بنابراين  مخالفم؛  ديگر  كشور 
مبادله اراضی و ساكنان بوده و با هر مذاكره سياسی با فلسطينی ها كه بر پايه اين اصل 

نباشد مخالف هستم.«
1  Yisrael Beiteinu.
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حزب موليدت
مولديت )ميهن( يك حزب راست گرای به شدت قوميت گرا و از دشمنان سرسخت 
گاندی(  به  )معروف  زئيفی  رحبعام  را سرلشكر  اين حزب  است.  اعراب  و  فلسطينيان 
معنی  به  موليدت  ازنظر  )كه  ترانسفر  شعار  با   1988 سال  انتخابات  از  پيش  اندكی 
نوار غزه به كشورهای عربی است(؛  باختری و  تبعيد تمامی ساكنان فلسطينی كرانه 

بنيانگذاری كرد

صلح از نگاه موليدت
احزاب  افراطی ترين  با  بيشتر موارد مواضع مشتركی  به لحاظ فكری، در  موليدات 
جناح راست دارد ازجمله اينكه: شهر بيت المقدس يكپارچه پايتخت هميشگی اسراييل 
است؛ مخالفت با هر نوع عقب نشينی از اراضی اشغالی؛ گسترش عمليات شهرك سازی در 
اراضی اشغالی، به رسميت نشناختن ملت فلسطين و بی اعتنايی نسبت به تمامی حقوق 
و خواسته های او؛ خودداری از به رسميت شناختن ساف يا مذاكره با آن؛ مخالفت مطلق 
با هر نوع خودمختاری فلسطينيان؛ بهره گيری از امكانات و شيوه هايی خشونت آميزتر 
كامل  اختيارات  دادن  و  )انتفاضه(  فلسطين  مردم  قيام  سركوب  به منظور  فراگيرتر  و 
و  باختری  كرانه ی  بر  اسراييل  بسط حاكميت  قيام كنندگان؛  با  مقابله  برای  ارتش  به 
نوار غزه پس از اخراج فلسطينيان از آن )برخلاف ساير احزاب تندروی جناح راست، 
موليدات خواهان بسط فوری حاكميت اسراييل بر اين مناطق نيست.( حزب موليدت 
شرط برخورداری فلسطينيان سال 1948 كه دارای تابعيت اسراييل اند، از حقوقی برابر 
را انجام تمامی وظايف شهروندی مانند خدمت سربازی يا خدمتی ملی معادل دو برابر 

دوره خدمت سربازی و اثبات وفاداری و تعهد آنها نسبت به دولت اسراييل می داند.

حزب خانه يهودی1
در سال 2008  كه  است  و صهيونيست اسراييلی  يهودی حزب سياسی مذهبی  خانه 
به عنوان جايگزين حزب ملی مذهبی تاسيس شد. اين حزب مخالف جدی تاسيس كشور 
1  The Jewish Home.
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فلسطين است و مهمترين طرفدار گسترش شهرك های يهودی نشين در كرانه باختری 
و بلندی های جولان است. رعايت حقوق بشر، آزادی های مذهبی و حفظ محيط زيست 

از ديگر مسايل موردتوجه اين حزب است.

صلح از نگاه خانه يهودی
نفتالی بنت معتقد است كه رهبران فلسطينی فقط كرانه غربی را نمی خواهند بلكه 
كل خاك اسراييل را می خواهند. عنوان می دارد اسراييل بايد حدود 60 درصد از كرانه 
غربی را به خاك خود ضميمه كند. با هرگونه امتياز دادن به فلسطينی ها مخالف است 
و می گويد از تمام توانش استفاده خواهد كرد كه كشوری به نام فلسطين تشكيل نشود.

خانه يهودی، تنها حزب حاضر در دولت اسراييل كه مخالف تاسيس كشور فلسطين 
در غرب رود اردن به هر شكل و ترتيبی است.

حزب اتحاد ناسيوناليستی1
افراطی است كه ماه مه  ائتلاف راست  ناسيوناليستی )هئحود هلئومی( يك  اتحاد 
1999 به وسيله سه حزب كوچك راست افراطی يعنی موليدت و حيروت جديد و تكوما 
تاسيس شد. در اوايل سال 2000 حزب اسراييل بيتنو به رهبری آويگدور ليبرمن نيز، 

به اتحاد ناسيوناليستی پيوست.

صلح از نگاه اتحاد ناسيوناليستی
اتحاد ناسيوناليستی با تشكيل يك كشور مستقل ديگر ميان دريا و رود اردن مخالف 
و  می كند؛  تاكيد  طرف ها  توافق  پايه  بر  واقعی  صلح  برقراری  برای  تلاش  بر  و  بوده 
خاطرنشان می كند كه آوارگان فلسطينی در كرانه باختری و نوار غزه بايد بر پايه توافق 
كه  مناطقی  در  يعنی  عربی  كشورهای  در  و  شوند  خارج  منطقه  از  ساكنان(  )تبادل 

يهوديان از آن مهاجرت كردند، سكونت كنند.
به  را  فلسطينی  آوارگان  بازگشت  اين حزب حق  رهبران  ازجمله  الون  »بنيامين   
1  Nationalist union.
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رژيم صهيونيستی  پارلمان  به  را  سال 2003 طرحی  در  وی  نمی پذيرد.  خود  موطن 
ارايه كرد كه به موجب آن بيش از 200 هزار فلسطينی ساكن قدس آواره می شدند و 
بر اخراج فلسطينی ها از قدس تاكيد جدی دارد. نكته جالب توجه اين است كه او اخراج 
فلسطينی ها از سرزمين فلسطين و ساكن شدن آن ها در اردن را راه حلی برای پايان 

يافتن مشكل آوارگان فلسطينی می داند.«

احزاب دست چپی
منظور از احزاب چپ، احزاب وفادار به مرام سوسياليستی است كه درمجموع در 
قالب صهيونيسم چپ نقش مهمی در سياست اسراييل ايفا كرده اند. وجود كانون های 
مناقشه برانگيز در داخل اين طيف، گروه های چپ متعددی در اسراييل به وجود آورده 
كه از طريق اتخاذ سياست های واگرايی و يا همگرايی نقش متفاوتی در جامعه داشته اند. 

عمده  اين كانون ها عبارت اند از:
از  حمايت  و  امپرياليسم  با  مبارزه  مسئله  قبال  در  اين كه  خارجی؛  سياست  يكم. 
جنبش های سوسياليستی، آن هم در زمانی كه اين مبارزه و يا حمايت در مقام تعارض 

با آرمان های صهيونيستی باشد، چگونه سياستی بايد اتخاذ كرد؟
و جبهه سرمايه داری  فلسطين  يهودی  كارفرمايان  مقابل  مبارزه طبقاتی؛ در  دوم. 

داخل صهيونيسم چه سياستی بايد پيشه كرد؟
سوم. انترناسيوناليسم سوسياليستی؛ با سرمايه داری فلسطين بايد جداگانه يا متحد 

با كارگران و دهقانان فلسطينی عمل كرد؟
كه  می كند  تعدد  و  تنوع  دچار  را  احزاب چپ  محور،  اين سه  در  موجود  اختلاف 

مهمترين آن ها در ادامه معرفی می شوند.  

حزب كارگر1
حزب سوسيال دموكرات كارگران اسراييل ما پای، بزرگ ترين حزب اسراييل از هنگام 
احدوت  و  هاتزاير  هاپوئل  وحدت  با  سال 1930-1929  در  كه  می باشد  آن  پيدايش 
1  Labor .
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هعفورا شكل گرفت و در زمان بن گوريون توانست عنوان مهمترين حزب دوره يشوف را 
به خود اختصاص دهد. اين حزب دارای نقش بلامنازعی در زمان بن گوريون بود و نفوذ 
آن تا سطح انتخابات هيستدروت و سياست گذاری های كارپردازی يهودی نيز می رسيد. 
با احدوت هعفودا و رافی، حزب كارگر  اتحاديه ديگری  اين حزب در سال 1986 در 
اسراييل را تشكيل داد. اين حزب، اتحاديه های تجاری، هيستدروت، مجلس و آژانس 
يهود را تحت سيطره خود داشت و قوی ترين حزب چه در جنبش جهانی صهيونيست و 
چه در ساخت انتخاباتی با يهوديان فلسطين به شمار می رفت. گرايش اصلی اين حزب 

سوسياليست عمل گرايانه بود كه با ماركسيسم فاصله زيادی داشت.
حزب كارگر تا دهه 1971 در عرصه انتخابات موفق عمل نمود و در پارلمان های 
اما طی سال های بعد قدرت آن رو  هفتم و هشتم كرسی های بسياری را احراز كرد؛ 
به افول نهاد تا جايی كه دچار اختلافات درونی نيز گرديد. آخرين دوره های كه حزب 
كارگر در راس قدرت قرار گرفت انتخابات سال 1999 بود كه ايهود باراك طی ائتلاف 

با احزاب ميانه روی مانند گيشر و ميماد به قدرت رسيد.

صلح از نگاه حزب كارگر
حزب كارگر در سياست خارجی از سازش و مصالحه ارضی برای تامين امنيت حياتی 
حمايت  رژيم  اين  يهودی  و  صهيونيستی  دموكراتيك،  ماهيت  حفظ  ضمن  اسراييل، 
می كند. اين حزب خواهان امضای معاهدات صلح با همسايگان و تداوم مذاكرات صلح 
با فلسطينيان بر مبنای همزيستی مسالمت آميز با تاكيد بر پايتختی بيت المقدس است.
از ديدگاه سياسی حزب كارگر قايل به صلح با اعراب و ارايه راه حل ميانه برای مسئله 
اشغال مناطق اشغالی فلسطين و جولان می باشد؛ يعنی نه به اشغال كامل اعتقاد دارد 
و نه به عقب نشينی كامل )طبق قطعنامه 242 و 238( پايبند است. در تشريح سياست 

خارجی و راهبرد صلح حزب كارگر می توان به موارد زير اشاره كرد:
1. تداوم مذاكرات با فلسطينی ها تا تعيين وضعيت نهايی در راستای اجرای قرارداد 
اسلو با شيوه های توام با تاخير هميشگی و برای كسب امتيازات بيشتر از فلسطينی ها 
و شناسايی از سوی آن ها برای حفظ سلطه خود، حزب كارگر حق تعيين سرنوشت 
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لذا تاسيس حكومت خودگردان  برای فلسطينی ها به رسميت می شناسد و  را  داخلی 
فلسطينی را با حاكميت محدود پيشنهاد می كند. پذيرش اصل ياد شده منوط به اين 
با  اسراييل  روابط  عادی سازی  به  و  نگيرد  قرار  تهديد  مورد  اسراييل  امنيت  كه  است 

همسايگان عرب منجر شود.
2. عدم پذيرش حق بازگشت فلسطينی ها به سرزمين های اشغالی.

3. عدم پذيرش بازگشت به مرزهای 1967 با اين ادعا كه بازگشت به اين مرزها 
قابليت دفاعی اسراييل را كاهش می دهد.

از قسمت های اساسی و مهم هرگونه موافقت نامه صلح  بايد  4. موضوع تامين آب 
احتمالی باشد.

5. تلاش برای امضای توافقنامه صلح با دولت لبنان بدون دخالت سوريه در راستای 
تخليه نيروهای اسراييلی از جنوب لبنان.

حزب مپام1
مپام )مقليگت هبو عاليم همئو حيدت يا حزب متحد كارگران( يك حزب سوسياليستی 
صهيونيستی است كه در سال 1948 با اتحاد دو حزب كارگری صهيونيستی »هشومير 
در  كه  دو حزب  اين  آمد.  وجود  به  تسيون«  بوعالی   - »احدوت هسودا  و  هتسصير« 
انضمام چند گروه  به  بيشتری داشتند،  تمايلات چپ گرايانه ی  با حزب مپای  مقايسه 
چپ گرای كوچك ديگر و عده ای از شخصيت ها و در راس آنها موشی سينه فرمانده كل 
هاگانا در اواسط دهه چهل، با يكديگر متحد و حزب مپام را به عنوان دومين حزب بزرگ 

چپ در اسراييل تشكيل دادند.

صلح از نگاه مپام
»مپام بر مذاكره با هر يك از نمايندگان فلسطينی به شرط آن كه نماينده فلسطينی 
مبارزه  از  و  باشد  پذيرفته  را  ملل  سازمان   338 و   242 قطعنامه های  مذاكره  طرف 
به عنوان  فلسطينی  و  اسراييلی  موجوديت  متقابل  شناسايی  و  ورزد  امتناع  مسلحانه 
1  Mapam.
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پايه ای برای مذاكرات تاكيد نموده است.«

حزب ميرتص1
 ميرتص يك فراكسيون پارلمانی-انتخاباتی است كه در مارس 1992 و در آستانه 
برگزاری انتخابات دوره سيزدهم كنست از سه حزب ماپام، راتس و شينوی شكل گرفت. 
واژه ميرتص از حرف اول ماپام تشكيل شده است. در آغاز اين نام، شعار انتخاباتی برای 
اين فراكسيون بود؛ اما بعدها به عنوان نام اصلی حزب انتخاب شد. انگيزه اصلی تشكيل اين 
فراكسيون، فشرده كردن صفوف نيروهای صلح خواه يهودی در اسراييل به ويژه نيروهای 
فعال در بخش های چپ جغرافيای حزبی حزب كار، به منظور دستيابی به كرسی های بيشتر 
در كنست و افزايش قدرت اردوگاه چپ و حذف ليكود -حزب حاكم آن دوره- از قدرت بود.

صلح از نگاه ميرتص
طريق  از  فلسطينی  ـ  اسراييلی  نزاع  خواستار حل وفصل  ميرتس  حزب چپ گرای 
تشكيل دولت مستقل فلسطين و به رسميت شناختن آن است. جالب آنكه اين حزب 
»مرزهای 1967« را به عنوان مبنای حل وفصل يادشده البته با تغييراتی توافقی و بر 
اقتصادی  دشواری های  و  بحران ها  حزب  اين  ديد  از  می پذيرد.  اراضی  تبادل  مبنای 
اسراييل ريشه در تداوم اشغال سرزمين های فلسطينی دارد و حل وفصل نزاع ديرپای 

اسراييلی ـ فلسطينی را به عنوان مقدمه رفع اين دشواری ها می داند.

احزاب مذهبی
»احزاب و جنبش های مذهبی دينی در اسراييل، وابسته به ايدئولوژی های برگرفته 
از آيين يهودی اند و همگی خواستار احترام به احكام شريف يهود )هالاخاه( در جامعه 
هستند. اين احزاب و جنبش ها در دو گروه اصلی نمايان می گردند: 1. ها- ميزراحی 
2. هاپوئلها- ميزراحی2 )كه از سال 1956 به حزب مفدال تغيير نام داد(.« )اسلامی، 

1  Meretz.
2  Ha-Poel Ha-Mizrahi.



69

 فصلنامه مطالعات خاورمیانه، اسراییل شناسی-آمریکاشناسی، سال هجدهم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396

1388: 273( »با رجوع به آمار شش دوره اول انتخابات پارلمان اسراييل معلوم می شود 
كه احزاب مذهبی در حيات سياسی اين جامعه نقش قابل توجهی داشته اند.«

حزب مفدال )جنبش های ها- ميزراحی و هاپوئل  ها- ميزراحی(
نخستين سازمان دينی صهيونيستی در سال 1902 با نام جنبش هاميزراحی)ميزراحی( 
پديد آمد و بنيان گذار آن خاخام اسحاق يعقوب رينز بود. تاسيس اين نهاد واكنش در 
برابر نفوذ روزافزون موج سكولاريسم در زمينه آموزش در ميان يهوديان بود. مجمع 
مؤسس اتحاديه جديد هميزراحی در ماه مارس 1902 در شهر ويلنا در كشور ليتوانی 
با شركت 72 تن از اعضای گروه صهيونيست های متدين به رياست رينز تشكيل گرديد 

و تاسيس اتحاديه هاميزراحی را تصويب كرد. 
 ميزراحی، به معنای مركز روحانی است كه اگرچه تمامی اعضا آن مذهبی می باشند، 
ليكن بر خلاف بعضی از هم كيشان خود از حيات سياسی صهيونيسم نيز دفاع می كنند. 
از نظر ميزراحی بين مذهب و صهيونيسم نه تنها هيچ گونه تضادی وجود ندارد، بلكه 

اساسا صهيونيسم تحقق عينی فرايند رستگاری می باشد.
در سال 1956 از اتحاد و ادغام دو حزب ميزراحی و هاپوعل ميزراحی، حزب مفدال 
اسراييل  ائتلافی  دولت های  تمام  در  اين حزب  كه  شد  تشكيل  مذهبی(  ملی  )حزب 
شركت داشته است. پايه و اساس ايدئولوژی حزب، صهيونيسم دينی است. اين حزب 
به حق تاريخی ملت يهود در فلسطين و به مفهوم ارض كامل اسراييل اعتقاد عميق دارد؛ 
و بر اين اساس سكونت در فلسطين امری كاملا مشروع است. البته حزب مفدال همانند 
انشعاب ها  بوده است؛ كه مهمترين  انشعاب های متعدد  اسراييلی گرفتار  احزاب  ديگر 

منجر به ظهور جنبش ايمان )گوش آمونيم( در سال های دهه 1970 است.

صلح از نگاه مفدال
حزب مفدال در زمينه سياست خارجی بر اين باور است كه پيروزی نظامی سال 
1967 سرآغاز تحقق وعده پروردگار، داير بر بازگشت قوم برگزيده آن به موطن آبا و 
اجداد است و بنابراين بر اساس پيشگويی های توراتی، كرانه غربی رود اردن و نوار غزه 
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كه در جنگ 1967 به دست اسراييل افتاد، جزء خاك اسراييل بوده و آن دو منطقه 
بايد به خاك اسراييل ضميمه گردند و  و نيز شهر قدس پايتخت ازلی ملت اسراييل 
بلندی های جولان نيز بايد تحت حاكميت دولت اسراييل و تابع قوانين اسراييل باشند. 
در مورد فلسطينيان ساكن اين نواحی سياست حزب بر اين است كه آنان بايد ميان 
تابعيت اسراييل و تابعيت هر دولت ديگر كه بخواهند مخير گردند و از استقلال دينی 
برخوردار شوند و اماكن مقدس اديان مختلف تحت يك اداره دينی مستقل قرار گيرد 
و وضع آوارگان ساكن اردوگاه ها در داخل قلمرو اسراييل روشن شود و جذب اقتصاد 

اسراييل گردد. اين حزب هميشه خواستار صلح دايم با كشورهای غربی بوده است.

حزب گوش آمونيم )جماعت مؤمنان(
گوش امونيم  يك عبارت عبری به معنای »گروه مؤمنان« و نام جنبش صهيونيستی 
بالاترين  تا  شدن  صهيونيستی  خواهان  و  است  اندام وار(  )حلولی  دينی  زمينه های  با 
درجه ممكن است. اين جنبش يك حزب نيست، بلكه يك جنبش صهيونيستی افراطی 
كوچ نشين است كه به هيچ چيز جز حفظ سرزمين اسراييل پايبند نيست؛ اما گرايش 
و  دين  از همين جا  و  است  حلولی  دينی  گرايش  يك  بودن،  روشن  باوجود  آن  دينی 

قوميت در يكديگر آميخته می شوند.
اين جنبش پس ازآنكه شماری از اعضاء حزب مفدال از رهبری حزب، نافرمانی كردند 
- زيرا با پيوستن به دولت ائتلافی رابين موافقت كرده بود- به طور رسمی پس از جنگ 

اكتبر 1973 و در پايان زمستان 1974 تاسيس شد.

صلح از نگاه گوش آمونيم
با  يهود،  عرفانی قوم  كوك و تفاسير  آموزه های ربی آبراهام  به  رويكرد  با  جنبش  اين 
تورات  سرزمين های  تمام  تصرف  اسراييل و  پاكسازی ارض  به  بيش تر  هرچه  شدت 
برآمد. بر پايه تفكر گوش آمونيم تمام يهوديان در برابر تحقق رهايی كامل سرزمين های 
توراتی، مسئول و دارای رسالت دينی بوده و تا تماميت ارضی سرزمين اسراييل تحقق 
تاخير خواهد  به  نيز  به عنوان يك هدف مقدس  يهود  اخلاقی  و  معنوی  آزادی  نيابد، 
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افتاد. ازاين رو ازنظر گوش امونيم ، نگهداری و حفظ سرزمينهای اشغالی در ژوئن 1967 
در چارچوب دولت اسراييل وظيفه ای الهی است كه ملاحظات انسانی يا عملی در آن 

دخالتی ندارد.

حزب شاس1
 حزب شاس يكی از احزاب مذهبی بنيادگرا است. در سال 1984 ميلادی تاسيس 
اندكی  حزب  اين  است.  آنان  سخنگوی  )سفاردی ها(  شرقی  يهوديان  نماينده  و  شد 
پيش از انتخابات سال 1984 توسط اعضای سفاردی حزب اگودات اسراييل و تشويق 
خاخام العازر شاخ و خاخام عوباديا يوسف )خاخام بزرگ يهوديان شرقی( تاسيس شد. 
موفقيت های پی درپی حزب شاس در انتخابات تا حدودی از ادامه حضور فعال يهوديان 
سفاردی در صحنه سياست و آگاهی بيشتر آنان از موقعيت انتخاباتی قوی خود و تمايل 

شديد بسياری از آنان برای داشتن حزبی سياسی حكايت می كند.
حزب شاس سعی می كند دولت و جامعه بر اساس تورات و تعاليم دين يهود )هلاخا( 
حركت كند. همچنين بر مسايل مذهبی، تامين منافع مادی پيروان خود و خدمت به 
نهادها و تشكيلات وابسته تاكيد می كند و به موضوعات سياست خارجی و امنيت شامل 
مسايل سرزمين های اشغالی و موضع گيری در برابر ملت فلسطين و حل مسالمت آميز 

بحران خاورميانه اهميت زيادی نمی دهد.
 

صلح از نگاه شاس
 اين حزب در زمينه مسايل سياست خارجی برنامه روشن و ثابتی ندارد. ادعا دارد ارض 
اسراييل به ملت اسراييل و تورات تعلق دارد و بر همين اساس با عقب نشينی از غزه و كرانه 
غربی مخالفت می ورزد و خواهان اسكان يهوديان در آن هاست. اگرچه رهبر حزب بيرتس، 
در هنگام تاسيس آن به استناد نص تورات كه هر كس يك تن از ملت اسراييل را نجات 
دهد، مانند آن است كه همه مردمان جهان را نجات داده باشد با اين عقب نشينی موافقت 
كرده بود. با اين همه حزب شاس در سال 1984 با اصل گفتگو ميان اسراييل و ساف 
1  Shas.
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موافقت نمود و در سال 1989 نيز برنامه حزب كارگر داير بر صلح با اعراب را تاكيد كرد.
درمجموع اعتقاد حزب شاس بر اين است كه اگر يك صلح واقعی تحقق يابد، تصميم 
به واگذاری اراضی در برابر صلح بايد با مقامات مجاز و خاخام های بزرگ اسراييل باشد.

حزب آگودات اسراييل1 )وحدت اسراييل(
جنبش آگودات اسراييل در سال 1912 به عنوان يك تشكيلات دينی تاسيس شد 
)به عنوان  ليتوانی  و  لهستان  و  آلمان  در  ارتدكس  دينی  گروه های  همه  دربردارنده  و 
يك مجموعه متحد( بود كه مخالف جنبش صهيونيسم و تلاش آن جنبش برای تغيير 
ساختار و مضمون زندگی يهود بودند. آگودات اسراييل، هم چنين با تمام جنبش های 

سكولار ديگر مثل حزب بوند و يهوديت اصلاح طلب به مبارزه برخاست.2

صلح از نگاه آگودات اسراييل
بر  و  است  مخالف  اسراييل  از سرزمين  عقب نشينی حتی يك وجب  با  اين حزب 
ضرورت تشديد عمليات شهرك سازی برای يهوديان و توسعه دامنه آن در همه اراضی 

اسراييل تاكيد می كند.

حزب يهودوت هتوراه3)يهوديت تورات(
سنت گرای  حزب  دو  از  هَماوحدِت( ائتلافی  هَتوراه  توراتی )يهَدوت  يهوديت  اتحاد 
انتخابات پارلمان  در   1992 سال  از  كه  تورات است  اسراييل و دگل  يهودی آگودات 
اسراييل )كنست( با يك فهرست مشترك شركت می كنند. اين دو حزب توافق كاملی 
در مورد موضوعات سياسی ندارند اما توانسته اند ائتلاف خود را در طول اين سال ها حفظ 
كنند تا كرسی های بيشتری را در پارلمان به دست آورند. يهوديت توراتی در انتخابات        

2013 بود كه به 7 كرسی پارلمان رسيدند4.
1  Agudat Yisrael.

شلومو   « خاخام  از  می توان  نيز  حزب  بعدی  رهبران  از  می رود.  شمار  به  حزب  بنيان گذاران  جزء  برويد«  سولومون   « خاخام    2
لورنس«خاخام » مائيرا براموويتس« ، » اسحاق ماثير ليفين« ، » خاخام ابراهام » و »خاخام مناصيم بورشی« نام برد .

3  Yehudit HaTorah.
4  آنها در انتخابات 2۰1۵ نيز ۶ كرسی كنست را به دست آوردند.



73

 فصلنامه مطالعات خاورمیانه، اسراییل شناسی-آمریکاشناسی، سال هجدهم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396

صلح از نگاه يهودوت هتوراه
از مبانی فكری اين حزب اين است كه تورات تكيه گاه اصلی سياست دولت و قوانين 
و احكام آن است كه در اين صورت با دولت مدنی مخالفت می ورزد. از رهبران بانفوذ 

اين حزب خاخام اليازر شاخ است. 
كه  داد  ارايه  كنست  به  را  طرحی   2013 سال  در  حزب  رهبر  ليتزمن،  ياكوب 
هرگونه تصميم گيری دولت درباره سرنوشت بيت المقدس در مذاكرات صلح را به تاييد 
كرانه  در  ادامه شهرك سازی  قبال  در  موضعی  كنست مشروط می كند. آنها همچنين 

باختری ندارند.

حزب ديگل هتوراه1
»ديگل هتوراه )پرچم تورات( حزبی دينی و متعصب است كه نمايندگی طايفه های 

ليتوانی را در ميان حريدی ها به عهده دارد.«

صلح از نگاه ديگل هتوراه
به  نسبت  به ويژه  بيشتری،  اعتدال  دارای  اسراييل  اگودات  به  نسبت  هتوراه  ديگل 
مسايل مربوط به مناطق اشغالی و قضيه فلسطين می باشد. اين حزب موافق عقب نشينی 
از مناطق اشغالی است و با تشكيل دولت فلسطينی خالی از سلاح نيز مخالفتی ندارد .

نتيجه گيری
الكساندر ونت، همكاری و منازعه دولت ها را پديده ای مرتبط با »هويت« دولت ها تلقی 
می كند. ونت هويت را خصوصيتی در كنشگران نيت مند تلقی می كند كه موجد تمايلات 
انگيزشی و رفتاری است. به گفته ونت، هويت واجد يك ويژگی بيناذهنی است كه همزمان 

دو نوع انگاره وارد فرآيند هويت سازی می شود: انگاره های خود و انگار ه های ديگری.
ونت با بهره گيری از نظريه تعامل گرای نمادين، نحوه ساخته شدن اين هويت ها را 
توضيح می دهد. او معتقد است هويت كنشگران از طريق فرآيند علامت دهی، تغيير و 
1  Degel HaTorah.
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پاسخ صورت می گيرد. ازنظر وی ارتباط با يكديگر بر اساس فهم های خود از يكديگر 
دولت ها  منازعه  و  همكاری  ونت،  اعتقاد  به  می گيرد.  اجتماعی صورت  يك كنش  در 
در چارچوب شناخت مشترك )فرهنگ و انگاره ها( معنا پيدا می كند نه در چارچوب 
واحد  فرهنگ  و  منطق  دارای  را  آنارشی  واقع گرايان،  برخلاف  او  مادی.  ساختارهای 
نمی داند، بلكه معتقد است در آنارشی ممكن است سه نوع فرهنگ وجود داشته باشد: 

1( فرهنگ هابزی؛ 2( فرهنگ لاكـی؛ 3( فرهنگ كانتی. 
يا كشته شـو« است و نقش غالب،  در فرهنگ هابزی، منطق حاكم اصل »بكش 
دشمنی است. اين نظام، خودياری واقعی است. امنيت، امری عميقا رقابت آميز و حاصل 
ماهيت  دليل  به  نه  اما  است،  شديد  خاص  به طور  امنيت  معمای  و  است  صفر  جمع 

سلاح ها، بلكه به دليل نياتی كه به ديگران نسبت داده می شود.
در فرهنگ لاكـی اصل »زندگی كن و بگذار ديگران هم زندگی كنند« حاكم است و 
نقش غالب در اين فرهنگ، رقابت است. در اين فرهنگ، رقبا برخلاف دشمنان از يكديگر 
انتظار دارند به گونه ای عمل كنند كه حق حاكميتشان به رسميت شناخته شود. البته اين 
بدان معنا نيست كه فرهنگ لاكی نظام مبتنی بر حكومت كامل قانون و همكاری گسترده 
می باشد. رقبا انتظار دارند ديگران گاهی از خشونت برای اختلافات استفاده كنند اما اين 
عمل را در چارچوب اصل »زندگی كن و بگذار ديگران هم زندگی كنند«، انجام می دهند.
اما در فرهنگ كانتی منطق حاكم شامل دو قاعده اساسی است: 1- اختلافات بدون 
توسل يا تهديد به جنگ حل وفصل می شود )قاعده عدم خشونت(؛ 2- در صورت تهديد 
طرف ثالثی عليه امنيت هر يك از آن دو، به صورت تيمی خواهند جنگيد. نقش غالب در 
اين فرهنگ، دوستی است و عدم خشونت و كمك متقابل محدوديت هايی در چگونگی 
اداره ساير موضوعات تحميل می كند، اما در اين محدوده، دوستان می توانند تعارضات 

)البته غيرامنيتی( چشمگيری هم داشته باشند.
در بررسی نگاه احزاب اسراييلی به فرآيند صلح خاورميانه، منطق حاكم اصل »بكش 
يا كشته شـو« هابزی است و نقش غالب، دشمنی است. در اين رژيم، معمای امنيت 
اما نه به دليل ماهيت سلاح ها، بلكه به دليل نياتی كه به  به طور خاص شديد است، 

ديگران نسبت داده می شود.
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پارادايم سازه انگاری، رفتار احزاب  بر اساس  اشاره شد  همانطور كه سطور پيشين 
و جريانات اسراييلی در قبال موضوعات اساسی جامعه ازجمله فرآيند صلح بر اساس 
فاكتورهای عينی نبوده، بلكه بر اساس هنجارهايی است كه تاثير مستقيم بر منافع و 
و  كرده  بازی  احزاب  برای  كننده  محدود  نقش  كه  هنجارهايی  دارد،  يهوديان  هويت 
سياسی  جريانات  مادامی كه  فلذا  می شوند.  محسوب  آنان  رفتار  برای  معياری  به مثابه 
مذهبی، مطالبه گر بخشی از خواسته های جامعه باشند، بر اساس چهارچوب سازه انگارانه 

رفتار خواهند كرد.1
اما از طرف ديگر، به نظر می رسد در هفتمين دهه از اشغال فلسطين، اتخاذ تصميم 
به منظور پيشبرد روند  درباره ميزان واگذاری سرزمين های اشغالی به طرف فلسطينی 
صلح خاورميانه يكی از چالش های كوچك رژيم اسراييل است. »كه اگر اسراييل آن 
خواهد شد.  روبرو  كننده تری  گيچ  و  مهم تر  بسيار  چالش های  با  بگذارد  سر  پشت  را 
اكنون  اسراييل است. همان گونه كه گفته شد،  آنها دوگانگی قومی- مدنی  مهمترين 
از طريق  بر آشتی دادن تضادها  اسراييل مبنی  اصلی  رويكرد جريان  واضح است كه 
كمك  به  صهيونيست،  پسا  دانش پژوهان  ازاين رو  باشد.  موفقيت آميز  نمی تواند  صلح 
رسانه های جمعی، گزينه های ديگری را مطرح كرده اند. يك گزينه اين است كه يك 
دولت قومی تشكيل شود كه اجازه هيچ گونه مصالحه با فلسطينی ها را ندهد و رعايت 
اصل مساوات عدالت اجتماعی را برای اعراب اسراييل و شهروندان محروم مورد انكار 
قرار دهد. چنين رويكردی را می توان نوعی از قوم مداری دانست كه ارتباط تنگاتنگی 
با برداشت انعطاف ناپذير از يهوديت دارد و درواقع، منتهی به قوم سالاری  يا بنيادگرايی 
يهودی می شود. تا آنجا كه می توان قضاوت كرد، اين گزينه هم چنين به اقتصاد بازار 
آزاد و سرمايه داری گرايش دارد كه هم اينك در اسراييل رواج يافته است. گزينه ديگر، 
رويكرد جامعه مدنی است كه دربرگيرنده عقيده تاريخی دانش پژوهان پساصهيونيست 
بوده، اشتباهات گذشته را به احتمالات مثبت آينده مرتبط می سازد. اين احتمالات، 

1. اسراييل شاهاک پروفسور اسراييلی لهستانی الاصل و از بازماندگان هولوكاست بود كه به تدريس شيمی در دانشگاه عبری اورشليم 
اشتغال داشت. او كه به عنوان يك متفکر ليبرال و طرفدار حقوق بشر شناخته می شد، در سال 1۹۹4 كتابی به عنوان »تاريخ يهود، دين يهود، 
سابقه سه هزار ساله« چاپ كرد. شاهاک در اين كتاب سعی كرد تا اهميت عامل »ايدئولوژی يهود« را براساس تصميمات سياستگذاران 

اسراييل تشريح نمايد. به اعتقاد وی تاثير ساير عوامل بر سياست های اسراييل در مقايسه با عامل ايدئولوژی بسيار اندک است. 
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عبارتند از صلح فراگير در فلسطين، دموكراسی واقعی و بالاخره جامعه مساوات طلب 
كه قادر به اميد بخشيدن به گروه هايی جمعيتی محروم و اقليت های مظلوم  باشد. اين 
گزينه می تواند طرح و قاعده مدونی نه تنها برای اسراييل، بلكه ترجيحا )به رغم آينده 
مديترانه- دريای  و  اردن  رود  بين  جديد  سياسی  موجوديت  ايجاد  برای  آن(  دورتر 
يعنی يك فلسطين سكولار و دموكراتيك-باشد. بين اين دو گزينه، نئوصهيونيست ها 
تاكنون دست بالا را دارند. آنها از امتياز جدا بودن از اعمال گذشته در اذهان عمومی 
برخوردارند. ازاين رو، برخلاف صهيونيست های سنتی، هيچ گونه دغدغه خاطر و عذاب 
وجدان در مورد توصيف فصول ناخوشايند تاريخ صهيونيسم و اسراييل، نظير قتل عام 
و اخراج فلسطينی ها از سرزمينشان )كه امروز تلويحا از آن دفاع می كنند( و تبعيض 
ندارند. برخلاف صهيونيست های سنتی،  ارتدوكس  عليه يهوديان سفاردی و يهوديان 
نئوصهيونيست ها قادر به ارايه يك آينده روشن- نه اينكه يك آينده دوپاره شده بين 
اساس  بر  نهاده شده  بنا  آينده ای  قومی-يعنی  و حكومت مذهبی  دموكراسی سكولار 
سنتی،  صهيونيست های  برخلاف  خلاصه،  هستند.  قومی  تئوكراسی  مسلم  اولويت 
نئوصهيونيست ها درصدد انجام كارهای غيرممكن و نقيضه گويی هايی از قبيل »اشغال 

روشن فكرانه« »سلاح پاك«، »قوم سالاری ليبرال« يا »دموكراسی قومی« نيستند.
به  اسراييل،  تاريخ  از  رسمی شان  »قرائت«  ضعف  به رغم  سنتی  نئوصهيونيستهای 
كنترل دروس مقدماتی عمده موردنياز در علوم انسانی ادامه می دهند و هنوز در حال 
تلاش برای حفظ توهم يك جامعه قومی و درعين حال مدنی هستند. سه عامل می تواند 
بر اين چشم اندازهای درواقع تيره وتار تاثير بگذارد. عامل نخست، تعريف روشن تر اهداف 
تمام كسانی كه خودشان را مدافع ايجاد جامعه مدنی و دموكراتيك در اسراييل می دانند. 
تاكنون، اين اهداف به وضوح تشريح نشده اند و برای اين كار، ناگزير بايد به اين پرسش 
فلسطينی ها  و  اسراييلی ها  انسانی  و  به منظور حفظ حقوق مدنی  داده شود كه  پاسخ 
اين گونه مسايل  يهودی شود. در مورد  چه موجوديتی می تواند جايگزين دولت-ملت 
در  دارد.  وجود  پساصهيونيسم  اردوگاه  تعينات1  به  نسبت  بيشتری  ابهام  و  آشفتگی 
همين راستا، از واژه »پساصهيونيسم« استفاده می شود، زيرا درهرحال اين رهيافت از 

1  دهخدا: چيزهای مخصوص، حصه ها و بهره ها.
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محدوديت های ايدئولوژی صهيونيستی كاملا آزاد نيست.
عامل دوم، تمايل طرف فلسطينی به مشاركت علنی بر يك مبنای دموكراتيك برای 
يافتن راه حل مشترك است. برخلاف پساصهيونيسم  كه يك پديده يهودی است، اين امر، 
يك فاز انتقالی خارج از صهيونيسم است؛ اما مقصد آن كجاست؟ ظاهرا تعيين مقصد نهايی 
آن، بدون تعيين تمايلات فلسطينی ها ممكن نيست. آيا يك حكومت مدنی و دموكراتيك 
می تواند در خدمت اهداف هر دو ملت اسراييل و فلسطين باشد؟ آيا اهداف هر دو ملت 
در چارچوب ساختار حكومتی فدرال با حفظ هويت جداگانه هر دو ملت به بهترين نحو 
می تواند برآورده شود؟ يا اينكه وجود دو دولت، ضروری است؟ )اگر مورد اخير به گونه ای 

معنادار و هدفمند با توجه به واقعيت های پس از توافق نامه های صلح اسلو، ميسر باشد.(
عامل سوم، موضعی است كه بايد از سوی ايالات متحده آمريكا و اروپا اتخاذ شود، 
زيرا بدون اعمال فشار بر اسراييل اميد كمی برای تغيير و تحول از درون اسراييل وجود 
باشد و حتی ممكن است  نتيجه معكوس داشته  يا تحريم ها می تواند  دارد. مجازات ها 
باعث ايجاد يك رويكرد نئوصهيونيسم مستحكم تر شود؛ با اين همه غرب ناگزير از ارايه 
تعريف جديد از عوامل پيشرفت، برقراری ثبات و رفاه انسان ها در منطقه خاورميانه است. 
آمريكا و اروپا بايد با تاكيد بر الگوهای رفتاری »ديرپا و مستمر«، از سال 1948 م تاكنون، 
تصميم نادرست خارجی و داخلی اسراييل به عنوان »تنها دموكراسی خاورميانه« را زير 
سؤال ببرند. توصيف مداوم غرب از اسراييل به عنوان يك جزيره دموكراتيك غربی در ميان 
بدويان عرب، يكی از موانع عمده سر راه كسانی است كه در اسراييل برای استقرار يك 

جامعه مدنی و انسانی به نفع كليه ساكنان اسراييلی و فلسطينی تلاش می كند.
در كنار سه عامل فوق می توان به عامل جديد ديگری هم اشاره كرد كه البته در 
دهه موردبررسی در اين پژوهش كمتر مطرح بوده اما امروز احتمال رخداد آن متصور 
به  را  عراق  و  سوريه  كه جنگ  ايران  بنام  منطقه ای  قدرت  ظهور  از  نگرانی  می باشد. 
سرانجام رساند و پديده ای به نام داعش را از بين برد، ترس عميق اعراب به رهبری 
عليه  آنان  بيش ازپيش  نزديكی  باعث  كه  آورد  وجود  به  را  اسراييل  رژيم  و  عربستان 
دشمن مشترك گرديد. لذا اين احتمال متصور است كه برای جنگ عليه ايران، اعراب 
را  و قدرت خود  را كنار گذاشته  به صورت موقت(  اختلافات خود )حداقل  اسراييل  و 
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متمركز كنند برای جنگ عليه ايران1.
درهرحال، به نظر می رسد در دوره پسا صهيونيسم، اگر صلح با اعراب محقق شود 
اسراييل برای توجيه موجوديت خودش نه ديگر نيازی به بحث های توراتی و تلمودی دارد 
و نه نياز است كه اين اندازه به نژاد خود تاكيد كند، چون علاوه بر اينكه ازنظر بين المللی 
به رسميت شناخت شده، در منطقه نيز مشروعيت پيدا خواهد كرد؛ بنابراين و به دلايلی 
چند ناگزير است قيد يهوديت را رها كرده و اعلام كند كه يك دولت دموكراتيك است كه 
در آن صورت ديگر بين شهروند عرب و يهودی تفاوتی نمی تواند قايل شود و به اين ترتيب 
درواقع صهيونيسم هم عمرش به سر رسيده و تبديل به دولتی با اكثريت يهودی می شود. 
همان طور كه دولت هايی با اكثريت مسلمان داريم و عنصر تبعيض نژادی و مذهبی در 

ماهيت دولت وجود ندارد. اين چيزی است كه برای آينده اسراييل پيش بينی می شود.
البته به نظر نگارنده باوجود احزاب قدرتمند مذهبی بعيد است اين اتفاق در آينده 
نزديك رخ دهد. گرچه در قالب بررسی در مكتب سازه انگاری، نگرش و باور بايد از “ 
صهيونيسم مذهبی سياسی “ به هويت “ اكثريت يهودی “ چرخش كاملا موثر و آشكار 
داشته باشد. بدين معنا كه احزاب مختلف، بدون گرو نگه داشتن وابستگی های اعتقادی 
ارزشیِ جامعه مخاطب خود، با نگاه صرفا سياسی به پای ميز مذاكره آمده و در خصوص 

صلح خاورميانه تصميم سازی نمايند.
از اين رو مادامی كه احزاب و جريانات سياسی اسراييل از ايدئولوژی، باورها، انگاره ها و 
هنجارهـا تبعيت می كنند، روند صلح خاورميانه همچون گذشته به نتيجه نخواهد رسيد 
)البته همانطور كه قبلا اشاره كرديم اسراييل با نقشه راه مناسب، منافع خود را از پرونده 
صلح خاورميانه به خوبی به دست آورده است.( لذا هنگامی فرآيند صلح خاورميانه به 
بار خواهد نشست كه طرف اسراييلی بدون وابستگی های ارزش محوری خود بر سر ميز 

مذاكره حاضر شود.

 فهرست منابع در دفتر فصلنامه موجود می باشد.
1  فرهنگ كانتی.


